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 «حجاب شرعی در عصر پيامبر»های کتاب درنگی در ترجمه
 9*منفرد محمد عشایری

د  توانها است که هرگونه خطا در آن میترجمه یکی از عناصر مهم در داد و ستد اندیشه چکيده:

به اشباهات اجتماعی یا سیاسی بیانجامد. یکی از کتابهایی که در سالهای اخیر در فضای مجازی 

اب حجاب شرعی در عصر پیامبر است. در این کتاب متون عربی بسیار زیادی منتشر شده، کت

ت برانگیزی نیز به دسهایی که ارائه کرده نتایج توجهترجمه شده و نویسنده بر اساس ترجمه

ت لف به برداشؤهای اشتباه در این کتاب سبب شده است مآورده است. در موارد متعددی ترجمه

ینی در موضوع حجاب یا واکنش مسلمانان نسبت به حکم شرعی اشتباهی درباره دیدگاه د

ه ای است کهای ارائه شده در این کتاب در چه وزانتی هستند مسألهحجاب برسد. اینکه ترجمه

 پردازد. این تحقیق با روش ادبی به آن می

 ساق.  ؛خلخال؛ خمار ؛نقد ترجمه ؛حجاب در اسلام ؛: حجاب شرعی در عصر پیامبرهاکليدواژه

  

                                                           
 M.ashaiery@gmail.com    المصطفیآموخته حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی جامعه دانش. *
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 مقدمه

کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر یک اثر انتقادی در زمینه پوشش شرعی زنان    

مسلمان است که هرچند خود در عرصه نظریه نوآوری علمی چندانی ندارد اما 

آوری کرده و های انتقادی مربوط به حجاب شرعی زنان را به خوبی گرددیدگاه

ها شواهد و مستنداتی بیشتر از آنچه صاحبان کوشیده است برای برخی از آن دیدگاه

اند، جمع کند. نویسنده در خلال تجمیع شواهد قرآنی و روایی ها ارائه کردهدیدگاه

های یادشده بناچار دست به ترجمه برخی متون عربی زده و تاریخی برای دیدگاه

این که ها تدوین شده است. سی همین ترجمهاست که این مقاله برای برر

آوری شده در این کتاب در ترازوی اندیشه چه وزن و وزانتی های جمعدگاهدی

ها را تأیید کند، تواند آن دیدگاهدارند، و اینکه شواهد نویسنده محترم چقدر می

ن مقاله ای ةای است که این نوشته در صدد بررسی آن نیست. بنابراین مسألنکته

 های ارائه شده در این کتابرجمهبررسی میزان صحیح بودن و دقیق بودن ت صرفاً

است. این مقاله برای بررسی این مسأله ابتدا توضیح کوتاهی درباره اهمیت و 

های ارائه شده در این کتاب هایی از ترجمهرسالت ترجمه ارائه کرده و سپس نمونه

 شود. را بررسی می

ضای ر فد« حجاب شرعی در عصر پیامبر»پیشتر آثار ارزشمندی در نقد کتاب    

است که در برخی از آن آثار نیز نقدهای دقیق اما  مجازی یا واقعی منتشر شده

های صورت گرفته در این کتاب ارائه شده است. از این ای درباره ترجمهپراکنده

میان نخست باید به یادداشتهای آقای مجید دهقان که ابتدا در سایت مهرخانه و 

این  (http://yon.ir/MryJT)دهقان، . ره کردسپس در سایت نیلوفر منتشر شده اشا

ای مجازی بین نویسنده یادداشتها و نویسنده ها در ابتدا قرار بود به مناظرهیادداشت

کتاب حجاب شرعی تبدیل شود، اما وقتی طرح مناظره با استقبال نویسنده کتاب 
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ز به آن نیطرفه ادامه یافت. اثر دیگری که در مواجه نشد، یادداشتها به صورت یک

های این کتاب توجه شده یادداشت آقای حسین سوزنچی است که در سایت ترجمه

( منتشر شده است. در این مقاله از برخی http://yon.ir/I0shLشخصی ایشان )

 نقدهای این دو یادداشت نیز استفاده شده است. 

 ترجمه و اهميت آن 

ه ها برای انتقال از زبان مبدأ باندیشهاند. گویا را داد و ستد اندیشه دانستهترجمه    

زبان مقصد، به پل مطمئنی نیاز دارند که این انتقال را میسّر کند. طبیعی است که 

کیفیت این پل در کیفیت انتقال اندیشه مؤثر باشد. ممکن است این پل اندیشه را 

 لهم بدتر است( منتق به صورت نادرست یا به صورت ناقص )که گاهی از نادرست

اندیشه یا عرصه اجتماع یا  تواند در عرصهبکند. این انتقالِ ناقص یا نادرست می

سیاست یا ... مشکلاتی را ایجاد بکند. چنانکه در نخستین آشنایی خروشچف و 

جمال عبدالناصر مشاجرات لفظی تندی بینشان درگرفت و علت این مشاجرات 

قاتل شهید ( 1)معروف، ص . ه بوداشتباهی بود که در ترجمه بیانات دو طرف روی داد

معنا « ندروک»را « کَنود»کلمه « إنّ الانسان لربهّ لکَنود»مطهری در دادگاه با استناد به آیه 

کرد که شهید مطهّری به خاطر کندرو بودنش مستحق این ترور کرد و اصرار میمی

د که مترجم، دهاین وقایع و وقایع مشابه دیگر نشان می (309ص )گودرزی، . بوده است

رسالت مهمی را در مرحله درک زبان مبدأ و مرحله انتقال مفاهیم آن بر عهده دارد 

که اگر از عهده آن به درستی برنیاید ممکن است موجب بروز مشکلات مهمی 

 بشود. 

 های ارائه شده در کتاب حجاب شرعیچند نکته کلی دربارة ترجمه

حجاب شرعی در عصر پیامبر، آن  های کتابنخستین نکته در بررسی ترجمه   

اند. ظاهرا نویسنده برای رعایت اختصار است که برخی از متون عربی ترجمه نشده
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خوانندگان، بویژه در جاهایی که مستندات یک ادعا متعدد شده و با اعتماد به درک 

چند از نظر  برخی مستندات خودداری کرده است. این نکته هر ةباشد، از ترجم

یرایشی ممکن است مورد مناقشه اهالی نگارش و ویرایش قرار بگیرد، نگارشی و و

اید ب ای کهشود. دومین نکتهاما از نظر این مقاله اشکال قابل توجهی شمرده نمی

های این کتاب، اشاره شود این است که در ترجمه های این کتابدرباره ترجمه

ها هنر و سلیقه کافی به کار رفته است، چندانکه برای سلیس و روان شدن ترجمه

یابد. کسانی ها نمیها اغلاق و ابهامی در ترجمهخواننده در هنگام مطالعه ترجمه

رجمه ت ای ازکه در مطالعات نظری ترجمه دستی داشته باشند یا دست کم تجربه

ر برای مترجم، گاه ام زدایی از ترجمهدانند که ابهاممکتوب داشته باشند، نیک می

هایی دشواری است. نکته سوم نیز آن است که نویسنده در بسیاری موارد به ترجمه

که پیش از او انجام شده اکتفا کرده و زحمت ارائه ترجمه مستقل را بر خود هموار 

یا ... در  مةمیزان الحکتفسیر المیزان یا ترجمه  ةفا به ترجمنکرده است. برای مثال اکت

 شود. جای جای کتاب دیده می

 های کتاب حجاب شرعی در عصر پيامبرهایی از ترجمهنمونه

صاحب این قلم در مطالعه کتاب حجاب شرعی به موارد متعددی از خطا یا    

گیری علمی در نتیجهای برخورد کرده است. برخی از این خطاها ترجمه ةمسامح

ده است فهمی نویسنمیزان متن ةگذارد و صرفا نشانکتاب اثر مستقیمی برجای نمی

های علمی نویسنده نیز اثر ها خطاهای مهمی است که بر استنتاجاما برخی از آن

گیریم: میای را در دو قسمت پیهای عینی از خطاهای ترجمهنهاده است. نمونه

ها است و دوم ی از درک نادرست یا غیردقیق واژهنخست خطاهایی که ناش

 خطاهایی که ناشی از درک نادرست یا غیردقیق ساختار جمله است. 
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 ای در عرصه واژگانخطاهای ترجمه

 ( واژه خمار7

خمار  ةدهد که نویسنده محترم از واژگشت و گذار در کلیت کتاب نشان می   

برداشت روشنی ندارد. وی این کلمه را گاه به معنای ردای مردانه، گاهی به معنای 

پوشانده به کار گرفته است. عمامه و گاهی به معنای لباسی که صرفا عورت را می

معلوم »نویسد: داند و میمی "ردای مردانه"به معنای در یک جا خمار را  ةوی واژ

 ینیست که خمار در حیات پیامبر منطبق بر روسری بوده؛ چه بسا آن معادل ردا

آویختند و یا حتی منظور از آن پوشاک به معنای اعم ها میمردان بود که بر شانه

جای دیگری با این حال در  (183)ترکاشوند، « بوده و اشاره به لباس خاصی نداشته است

دانسته و نوشته  "عمامه"سلمه به وضوح خمار را همان رسی حدیث خمار امدر بر

 «بودن روسری )خمار( با عمامه به خوبی در این روایت مشهود است یکی»است: 

را به معنای لباسی دانسته که پوشاننده جایی دیگر همین خمار در  یو .(323 )همان،

، پوشش است ز به معنای وسیلهخمار که این نی واژه»عورت بوده و نوشته است: 

اش مطابق احادیثی که در بخش سوم خواهد آمد عبارت از ستر عورت کاربرد اصلی

  (88 )همان، «.و پوشاندن ناحیه دامن بود

خطای نویسنده محترم در این است که برداشت روشن و ثابتی از معنای کلمه    

ا زبان و فرهنگ عربی آشنایی خمار در ذهن خود ندارد. در حالیکه برای کسانی که ب

وگذار  ار سرپوش زنان عرب بوده است. گشتدارند، تردیدی وجود ندارد که خم

جران العود شاعر کند برای مثال در اشعار عربی این ادعا را به راحتی اثبات می

 گوید: هایی که با همسرش داشته، میی در وصف درگیریجاهل

 بدا کاهلٌ منها و رأسٌ صمحمح     خمارَهااذا ما انتصینا فانتزعتُ 
که خواستیم موهای جلوی سر همدیگر را بگیریم و من خمار او را هنگامی   
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 (8، ص سکری) او نمایان شد. مویبیبرداشتم، گردن او و سر 

 ج ،هیدیفرا). شودکه به گردن متصل میاست ستون فقرات  سوم بالاییِکاهل یک   

پوشانده خمار موها و قسمت بالای کمر را می دهد کهشان میاین بیت ن (338، ص 3

کرده ست که کچلی سر را کاملاً پنهان می ایگونهاست. پوشش خمار در این بیت به

 است. 

پاهی سبرای توصیف شاهد دوم بیتی از عوف بن عطیه است. وی در این بیت    

اه منظره کوه و سپ استپوشانده  سطح کوه را به طور کاملکه روی کوهی رفته و 

که خماری به سر دارد و آن را تا به تصویر کشیده است  عروسیرا به صورت 

 گوید:وی می .جلو کشیده استنزدیک ابروی خود 

 أدنت علی حاجبیها الخمارا          و جلّلن دمخاً قناع العروس
خود را تا که خمار )نام کوهی( روسری عروس را پوشاندند؛ در حالی و به دمخ   

 (663: ص 2قیروانی، ج ) است.نزدیک دو ابرویش آورده 

تواند به است و نه می خمار در این بیت نه تنها سر، بلکه پیشانی را نیز پوشانده   

کردن عمامه عروس به معنای عمامه باشد و نه پوشاننده ران و عورت، زیرا نزدیک

 .با ابروان ناسازگار استابروان، معنای خوشایندی ندارد و پوشش ران هم 

است، توصیفی است که  موی سر بوده شاهد سوم برای اینکه خمار پوشاننده   

ت: عن عایشه أنها سئلت عن الخمار، فقال»کند: بیهقی به نقل از عایشه برای خمار ذکر می
 خخمار پرسیده شد و او در پاس از عایشه درباره) «انما الخمار ما واری البشرة و الشعر

این  (332، ص 2، جالبیهقی) (پوشاندگفت خمار آن چیزی است که پوست و مو را می

عمامه و ردا  کهحالی درست ا مو ةکند که خمار پوشانندروایت صریحاً دلالت می

 کردی ندارد.چنین کار

شاهد چهارم روایات متعددی است که در آنها تکلیف زنان درباره مسح سر    
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اند، به پرسش نهاده شده است. یکی از این روایات روایت ههنگامی که خمار پوشید

دازند و فقط به اندازه زراره است که در آن آمده است زنان خمارشان را از سر نیان

دیگری روایت جابر بن یزید  (30: ص 2)کلینی، ج از سرشان را مسح کنند سه انگشت 

 2دوق، ج )صکند است که مضمونی شبیه به همین روایت را با کمی تفاوت بیان می

یر آشنا و تعب« المسح علی الخمار»در متون روایی و فقهی اهل تسنن نیز تعبیر  (181ص 

دهد مسح سر طبق فتوای برخی فقهای اهل تسنن از پرکاربردی است که نشان می

چنانکه به فتوای مالک نیز مسح از روی ( 19ص  9)نسائی، ج  ایز استروی خمار ج

( ارأَنْ يََْسَحَ الرَّجُلُ وَ لَا الْمَرْأةَُ عَلَى ع مَامَةٍ وَ لَا خم َ  یلَا یَ نْبَغ  عمامه و خمار جایز نیست )
 (88و  83: ص 2)مالک، ج 

 ( واژة عریان1

رود. کار می ای برهنگی کامل بهدر فارسی و عربی معاصر، به معن «عریان»کلمه    

به معنای برهنگی کامل نیست  عریان ةعصر روایات، واژ که در ادب عربیحالی در

و گاهی به کسی که ( 981ص  2، ج صاحب بن عباد)گاهی به کسی که لباسش کهنه بلکه 

برای مثال در یکی از قصص عربی . شودگفته میعریان لباسش ناقص است نیز 

علیه سروایل خَلق متمزّق و فیه تکة تساوی ـ و هو عریان ـ رأیت یوماً مکاریا »آمده است: 
)یک روز چاروادار عریانی را دیدم که شلوار کهنه و مندرسی به تن داشت ...« دینارا

که ؛ چنان(203ص  3ج  الآبی،)« ارزید...و در شلوارش کمربندی بود که به یک دینار می

چارواداری که لباس کهنه به تن دارد، عریان نامیده روشن است در این متن عربی، 

با حالت ..« .اتَیَتکَ عَار یاً خَل قاً ثیَابی»در شعری از نابغه ذبیانی آمده است:  .شده است

؛ روشن است که (1 ص 99ج اصفهانی، ابوالفرج، )ی کهنه به نزد تو آمدم هاعریان و با لباس

به  د. توجهکهنه به تن دارهای و هم لباس در شعر نابغه نیز گوینده هم عریان است

ی های متعدددهد که شاعر در اینجا لباسکه جمع ثوب است نشان می« ثیاب»کلمه 
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 به تن دارد ولی باز هم خود را به خاطر کهنگی لباسهایش عریان نامیده است.

لکه شده بمعنای برهنگی کامل، از کلمه عریان استفاده نمیدر عربی کهن برای    

و کلمه عریان را اگر  شده استاستفاده مید و منخلع ی مانند مجرّدیگر کلمات زا

خواستند برای برهنگی کامل به کار ببرند، معمولاً با یک قرینه لفظی یا معنوی می

 العاری الذی لیس له»کردند. برای مثال در حدیثی آمده است: این معنا را مشخص می
د، عریانی که هیچ لباسی ندار )]نمازگزار[« فیها و رکعدخلها فسجد ثوب إذا وجد حفیرة 

 (ای یافت، درون آن برود و در آن سجود و رکوع کاملی به جای آورد.اگر حفره

بر  بتوانداند تا نشین کردههم« الذی لیس له ثوبٌ »را با قید  «العاری»کلمه  7امام

 ضایی ندارد. چنین اقت« العاری»د وگرنه خود کلمه برهنگی کامل دلالت بکن

حال نویسنده محترم کتاب حجاب شرعی کلمه عریان را در متون عربی با این    

ی زدگی در فهم متن عرببه معنای شخص کاملا برهنه به کار گرفته و دچار فارسی

یکی از ادعاهای پررنگ این کتاب، این است که در زمان  (81ص ترکاشوند، ). شده است

ه بندوباری پوششی نامطلوبی در شبه جزیرترده و بینزول آیات قرآن، برهنگی گس

بندوباری پوششی را سامان بدهد. خواست همین بیرواج داشته و خداوند فقط می

بدیهی است متونی که در آنها کلمه عاری یا عریان به کار رفته به عنوان یکی از 

بر  ه خاصمستندهای این ادعا قرار گرفته اما چنان که گذشت این کلمه بدون قرین

 معنای مد نظر نویسنده که همان برهنگی کامل است دلالتی ندارد.

 ( واژة ساق1

کند، که کلمه ساق در زبان عربی و فارسی بر محدوده پایین زانو دلالت میاین   

مطلب بسیار روشنی است که اکثر لغویان به خاطر شدت وضوحش، در کتب لغت 

اند. برخی لغویان به تبیین آن همت کرده باز هم اند. با این همه وضوح،آن را نیاورده

ه فی کردابن قتیبه، ساق حیوانات را همان محدوده زیر زانویشان معرّ برای مثال
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آورده جایگاه ساق « فخذ» واژهبرای خلیل توضیحی که  (939و  930)دینوری، ص  .است

ذُ: وصل ما بین الفَ »کند: گونه معنا میرا اینکند. وی کلمه فخذ را هم مشخص می خ 
خلیل فخذ )ران( را حد فاصل بین ساق و لگن  (281، ص 8، جفراهیدی) «الورک و الساق

ین ا دهدای است که نشان میقرینه خلیل نشینی فخذ و ساق در عبارتهمداند. می

کنند و از این که ران را فاصله بین لگن و دو عضو متفاوت دلالت می رب دو واژه

 . فیومی صریحترشود که موضع ساق بعد از ران قرار داردنتیجه میداند، ساق می

 السَّاقُ مَا بَ یْنَ »نویسد: داند و میاز همه ساق را حد فاصل بین قوزک پا و زانو می
 (216 ص ،2، ج فیومی) «.الرُّکْبَه  و القَدَم

افزون بر شواهد لغوی شواهد شعری و ادبی نیز همین معنا را برای ساق تأیید    

رسیده،  «إصمعان»شَنتمََری در شرح یکی از ابیات امرؤالقیس وقتی به کلمه کند. می

توضیح داده است که این کلمه به معنای عضله ساق است که در زیر زانو و بالای 

د انرا به معنای رگی در ساق دانسته« صافن» کلمه (18)شنتمری، ص  .گیردکعب قرار می

برخی نیز  (919ص  ،)خوارزمی .شودکه از پایین در محل اتصال ساق به کعب دیده می

 93)ابن منظور، ج  .شودرگی در ساق است که از بالا وارد ران می« صافن»اند که گفته

ر وسط های حجامت را یک وجب بالاتر از کعب دطبیبان یکی از محل (288ص 

دهد که کلمه ساق همین معنا را این شواهد نشان می (89)صفوری، ص . اندساق دانسته

 داشته است. 

است که با این همه وضوح، باز هم نویسنده محترم نه از روی  یگفتموجب ش   

ای، د، و فقط با تکیه بر برخی استحسانات سلیقهسهو و خطا، بلکه با توجه و تعمّ

ران دانسته تا بتواند برهنگی بخشی از ساق را که در برخی متون ساق را به معنای 

این خطا یک خطای  (86ص  ترکاشوند،) .شود، به معنای برهنگی ران قلمداد کنددیده می

ای نیست بلکه خطای راهبردی مهمی است که در استنتاجات نویسنده صرفاً ترجمه
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ول لب معتقد است که در عصر نزنیز اثر نهاده است. نویسنده با استناد به همین مطا

قرآن در شبه جزیره برهنگی به شدت رایج بوده و در هر متنی که برهنگی ساق را 

 مشاهده کرده به معنای برهنگی باسن و ران انگاشته است!

گاه  «آستین بالا زدن»چنانکه در زبان و فرهنگ فارسی برای کارهای مهم تعبیر    

رای برود، در فرهنگ عربها نیز کار مینایی به به صورت حقیقی و گاه به صورت ک

ار خواستند کرود. عربها وقتی میبه کار می "کشف ساق"انجام کارهای مهم تعبیر 

د و شطوریکه ساقشان برهنه میزدند بهمهمی انجام دهند دامن لباسشان را بالا می

عنای ران ا به متحلیل این تعابیر ساق ر. نویسنده در شدگاه خلخالشان نیز دیده می

بستند، معنا کرده تا بتواند ادعا کند که و خلخال را نیز زیوری که بر روی ران می

زدند و ران و باسنشان در شبه جزیره برای انجام کارهای مهم دامن لباس را بالا می

 شد! بنابراین برهنگی محدوده ران در شبه جزیره رواج داشت!نمایان می

 خلخال ( واژه 1 

موجب شده ساق معنای واضحی دارد و همین وضوح  ةخلخال نیز مانند کلم   

این کلمه بر زیور خاصی  بسیاری از ارباب لغت معنای آن را ذکر نکنند.است 

واهد ادبی یافتن ش بستند.پایشان می د که زنان و بردگان به نزدیکی مچکردلالت می

و نزدیک قوزک پا بسته  ساق به انتهایکه خلخال به معنای زیوری که بر این

سلمه المؤمنین امبرای مثال در توصیف بلندی موی ام شده، کار دشواری نیست.می

لَْخَال َ »گزارش شده است:  « اكَانَتْ إ ذَا قاَمَتْ فَأَرْخَتْ شَعْرَهَا جَلَّلَ جَسَدَهَا وَ عُق دَ طَرفَهُُ بِ 

 پوشاندهمه پیکرش را می کرد موهایشایستاد و موهایش را آویزان می)وقتی می

در همین روایت به قرینه  (311: ص 6)طوسی، ج  خورد(و انتهای مو به خلخالش گره می

پوشانده مشخص است که خلخال در نزدیکی قوزک اینکه موها همه جسد را می

طَرفَهُُ  ق دَ عُ »شد، در آن صورت تعبیر پا بوده وگرنه اگر خلخال بر روی ران بسته می
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لَْخَ  اَبِ  رهنه شد. مثال دیگر به ماجرای طواف بمتناقض می« جلّل جسدها»با تعبیر « ال 

خواست ضباعه در زمان جاهلیت مربوط است. ضُباعه وقتی در زمان جاهلیت می

بدون لباس طواف کند ابتدا همه مردم را از مسجد الحرام بیرون کرد سپس 

نه و شکم و پشت خود را به لباسهایش را درآورد و موهایش را افشان کرد و سی

وسیله موهایش پوشاند و به تدریج موها را به خلخالش وصل کرد تا هیچ جایی 

شَر  نَ زَعَت ثیابها ثُُ نَ »از بدنش دیده نشود. در گزارش تاریخی این واقعه آمده است: 
ا فما استبان من جسدها  یفشَعرَهَا فَ غَطّى بطَنَها و ظَهرَها حتى صار  )لباسهایش ...« ءیشخَلخَال 

را درآورد سپس موهایش را باز کرد. بعد شکم و پشتش را با موهای خود پوشاند 

 و موها را به خلخالش رساند. به طوریکه دیگر هیچ جای پیکرش آشکار نبود(

دهد که خلخال در پایینترین قسمت بدن این تعبیر نیز نشان می (222 :، ص8 اثیر، ج)ابن

ها فما استبان من جسد»ه وگرنه اگر خلخال روی ران بود تعبیر )نزدیکی مچ پا( بود
 شد.تعبیری نابجا می« شیئ

تفاده اس« من فرقه الی الخلخال»بدن از تعبیر  ةبه طور کلیّ عربها برای بیان هم   

الُحسنُ »بدن یک شخص، گفته شده است:  ةکردند. برای مثال در بیان زیباییِ هممی
 (283، ص: 98)اصفهانى، عمادالدین، ج« .من فرقه إلى الخلخال

 ناچار خلخال کتاب، چون ساق را به معنای ران گرفته، به ةبا این حال نویسند   

این اشتباه  (86ص ترکاشوند، ) .گرفته است "اندبستهزیوری که به ران می"را نیز به معنای 

نیز یک اشتباه راهبردی مهم است که نتایج تحقیق نویسنده را به سوی خطا کشانده 

شدیدی  بندوباریاست. نویسنده به طور کلی مدعی است که برهنگی گسترده و بی

در شبه جزیره حاکم بود و تعابیری مانند کشف ساق و دیده شدنِ خلخال را نشانه 

 اسن و ران انگاشته است!رواج گسترده برهنگی محدوده ب
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 « واسعة الاکمام»( واژه 5

در روایتی آمده است خواهر عایشه در خانه عایشه بود که پیامبر بر آنها داخل    

و علیها ثیابٌ شامیة واسعة شد و چون دید لباس خاصی بر اندام خواهر عایشه است )
ده کرد، خواهرش ( خانه را ترک کرد. عایشه وقتی ناراحتی حضرت را مشاهالاکمام

در توصیف آن لباس آمده  (86: ص 3)بیهقی، ج را از خانه بیرون کرد تا پیامبر بازگردد 

 ةجام»ا به ر« ثیابٌ واسعة الاکمام»بود. نویسنده تعبیر « واسعة الاکمام»است که لباسی 

به « کمّ»جمع « اکمام»در حالیکه در اینجا ( 638)ترکاشوند، ص بازگردانده است « گشاد

 نعت حقیقی نیست بلکه نعت سببی است یعنی« واسعة»کلمه معنای آستین است و 

این اساس  کند. برکند بلکه آستین لباس را توصیف میخود ثیاب را توصیف نمی

 است. « ای با آستین گشادجامه»معنای این تعبیر جامه گشاد نیست بلکه 

گشادی آستین موجب برهنه ماندن ساق نکته مهم در این روایت این است که     

شود بنابراین آنچه مورد تنفّر پیامبر قرار گرفته برهنگی ساق دست بوده دست می

در تلاش است تا  (312)ترکاشوند، ص است ولی مؤلف محترم چون در این کتاب 

گشادی » )!( در اینجا احتمالاًدست زنان را شرعا جایز معرفی کندبرهنگی ساق 

در ترجمه حذف کرده تا انزجار و تنفر پیامبر نسبت به این عمل )برهنگی را « آستین

 ساق دست زنان( را از عرصه مستندات خارج بکند. 

 ( کلمه رأس6

تردیدی وجود ندارد که کلمه رأس اگر برای انسان و حیوان به کار برود بر عضو    

اند دهتصریح کر کند. ارباب لغتشود، دلالت میخاصی که در فارسی سر نامیده می

نامیده  "رءّاس"کسی که شغلش خرید و فروش کلّه گوسفند یا گاو یا ... باشد نیز 

در برخی  (86ص  93)ازهری، ج  .، بوَزْن رَعَّاس للّذ ي یبَیع الرُّؤوسرءَّاس یقال: رجُلٌ شود. می

روایات، پوشاندن رأس بر زنان واجب شده است. این روایات با فرضیه نویسنده 
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منافات دارد چون نویسنده در این کتاب در تلاش است ثابت کند که پوشاندن سر 

بر زنان واجب نیست بلکه پوشاندن بالاتنه کافی است. نویسنده برای اینکه مشکل 

حسانات ای استمنافات این روایات با فرضیه خود را حل کند بناچار با تکیه بر پاره

تنه )از کمر تا گردن( برگردانده تا بتواند لغوی کلمه رأس را به معنای قسمت بالا

این فرضیه را تأیید کند که آنچه در این روایات بر زنان واجب شده پوشش موی 

ست با این حال عجیب ا (311)ترکاشوند، ص . سر نیست بلکه صرفاً پوشش بالاتنه است

ه می دیگری از کتاب به این نکته پایبند نیست و در ترجکه خود نویسنده در جای

و گاه به معنای قسمت را به معنای همان عضو خاص انسان برخی متون دیگر، سر 

 بالای سر گرفته است. 

« البدن: الجسد و هو ما سوی الرأس و الاطراف من الجسم»در ترجمه عبارت  مثلاً   

را به معنای بالاتنه بگیرد، باید « رأس»نویسنده دیده است که اگر بخواهد کلمه 

را از مفهوم جسد خارج بداند! بنابراین در اینجا ناچار شده است  قسمت بالاتنه

در روایتی  (310)ترکاشوند، ص . کلمه رأس را به همان معنای متعارف خودش برگرداند

احزاب به کار رفته( به معنای پوششی قلمداد شده  11سلمه جلباب )که در آیه از ام

طین الجلباب: مقنعة المرأه، ای یغاندند )پوشاست که زنان با آن سر و پیشانی خود را می
( نویسنده در اینجا نیز کلمه رأس را به همان معنای مد نظر خودش جباههن و رؤوسهن

)بالاتنه( برنگردانده بلکه به معنای قسمت بالای سر برگردانده تا جلباب را به چیزی 

در مجموع، نویسنده کلمه رأس را  (191صترکاشوند، )مردانه شبیه بکند!  ةمانند عمام

گاه به معنای همان سر، گاه به معنای بالاتنه و گاهی هم به معنای قسمت فوقانی 

 سر برگردانده است!

 کلمه القواعد من النساء( 1

لقواعد ا»گیری بیشتری شده است یک صنف از زنانی که درباره حجاب آنها سهل   
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 یَ رْجُونَ لا یقَواع دُ م نَ النِّساء  اللاَّتوَ الْ »مبارک نور  سوره 60است. بر اساس آیه « من النساء
این دسته از بانوان اگر تبرج  «ن كاحاً فَ لَیْسَ عَلَیْه نَّ جُناحٌ أنَْ یَضَعْنَ ث یابَ هُنَّ غَیْرَ مُتَبََِّجاٍ  ب زینَة

ن آ توانند برخی از لباسهای خود را درآورند. نویسنده در اینجا به جاینکنند می

که کلمه قواعد را بر صنف مشخصی از زنان )که زنان سالخورده است( برگرداند 

این کلمه را به معنای زنانی که در خانه هستند برگردانده و مدعی شده است که 

 هستند نیاز به هیچ لباسی ندارند!  خواهد بگوید زنان وقتی در خانهآیه می

لت دلا« زنان وقتی در خانه خود هستند»نای بر مع« القواعد من النساء» ةدلالت کلم   

ة القواعد جمع قاعد»نویسد: مبهمی است. نویسنده برای روشن کردن این دلالت می

راین دهد )!( بناببه معنای نشسته است ولی از آنجا که فعل نشستن در خانه رخ می

« به هنگام حضور و قرار گرفتن زن در خانه اشاره دارد! "القواعد من النساء"کلمه 

نیز به معنای خودنمایی از درون خانه را « تبرجّ»البته وی کلمه  (692)ترکاشوند، ص 

و در نهایت آیه را به  (693)همان، ص داند برای کسانی که در بیرون خانه هستند، می

ان ولو که فاقد درب و استتار شتوانند درون خانهزنان می»کند: این شکل معنا می

کافی باشد، جامه از تن درآورند ولی نباید پس از کندن لباس، شروع به ایستادن 

 «!! در مقابل درب یا پنجره و خودنمایی بکنند

گیرد پس کلمه قواعد را به چون فعل نشستن در خانه انجام می"این توضیح که    

آوری است! نویسنده با این شگفت، توجیه "معنای زمان در خانه بودن بگیریم

از معنای خودش )زن نشسته( خارج شده و در « قاعدة»توضیح مدعی است کلمه 

معنای دیگری )زنی که در خانه است( به کار رفته است ولی در این توضیح 

کم دو اشکال جدی وجود دارد: نخست آنکه نشستن فقط در خانه انجام دست

ای گیرد و دوم آنکه برای اینکه کلمهنه نیز انجام میگیرد، بلکه در خارج از خانمی

از معنای خودش خارج شود و در معنای دیگری وضع تعیّنی یا استعمال مجازی 
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پیدا کند، شرایطی لازم است که تفصیل آن در کتب بلاغی و اصولی ذکر شده است. 

 باران را به ریزد کلمهتوانیم به بهانه آن که باران به زمین میبه هر حال ما نمی

 معنای زمین برگردانیم!

 ای در عرصه ساختار جملهخطاهای ترجمه

ها را در آن عرصه های ترجمه که دقت و صحت ترجمهیکی دیگر از عرصه   

های زبان مبدأ به ساختارهای مشابه و سنجند، عرصه برگرداندن ساختار جملهمی

ین عرصه نیز در اغلب موارد معادل در زبان مقصد است. نویسنده محترم کتاب در ا

های فارسی های درستی ارائه کرده و افزون بر این، توانسته است معادلترجمه

های عربی پیدا کند. با این حال خطاهایی نیز سلیس و روانی برای ساختار جمله

ها روی داده که برخی از آنها در استنتاجهای نویسنده اثر ساختار جمله ةدر ترجم

 شود:هایی از این خطاها اشاره میاست. در این جا به نمونه مستقیم داشته

 ضعف در تشخيص ساختار مبتدا خبری و ساختار شرطی ( 7

العاری الذی لیس له ثوب إذا وجد حفیرةً »آمده است:  7روایتی از امام صادق در   
ای ]نماز گزار[ عریانی که هیچ لباسی ندارد، اگر حفره)؛ «دخلها فسجد فیها و رکع

نویسنده مدعی ( جای آورد.به  [کاملی]یافت درون آن برود و در آن سجود و رکوع 

شد که کاملاً برهنه باشد و برای اثبات این ادعا به کسی گفته می "عاری"است کلمه 

است: ن ترجمه کرده چنیاما روایت را کند استناد می 7روایت امام صادقهمین به 

 گوید: عریان کسی است که هیچ لباسی به تن ندارد؛ بهمی 7امام جعفر صادق»

« .شود تا نماز بخواند و رکوع و سجود نمایدای بیابد وارد آن میکه اگر حفرهطوری
 (81)ص 
 )که صفت برای العاری است(، "الذی" ةکلم ایشان ةناگفته عیان است که در ترجم   

مله اند ساخت مبتدا خبری و ساخت جخبر انگاشته شده است. گویا ایشان نتوانسته
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 .های زبان عربی است، تحلیل کنندترین ساختشرطیه را که از ساده

 ضعف در تشخيص ساختار جمله فعليه و فاعل( 1

پس از آنکه به دختران شعیب کمک کرد تا گوسفندانشان را  7حضرت موسی   

زودتر از هر روز آب بدهند، توسط جناب شعیب مورد دعوت قرار گرفت. دختر 

شعیب که پیک این دعوت بود، به دنبال موسی آمد و موسی به همراه دختر شعیب 

کرد و دختر شعیت از پشت سوی خانه او رهسپار شد. وی از جلو حرکت میبه 

 کرد تا چشم موسی به اندام دختر نیفتد. سر او حرکت می

کتاب برای اثبات برهنگی بزرگان دینی )از جمله دختر یک پیامبر که  ةنویسند   

ت. در اثیر نقل کرده اسبعداً همسر پیامبر دیگری نیز شد( این واقعه را از کتاب ابن

 قال لا امشیبها فحكى عجیزتها ففمشت بین یدیه فضربت الریح ثو »اثیر آمده است: نقل ابن
ترجمه  (931ص  9اثیر، ج )ابن« أعقاب النساء یى الطریق فإنا أهل بیت لا ننظر فعل یینودلّ  یخلف

دختر جلوی موسی به راه افتاد. باد لباس او را ]به بدنش[ »این عبارت چنین است: 

سرم راه  پشت کوبید به طوریکه لباس باسنش را نمایان کرد. موسی به او گفت: از

« کنیمبیا و مرا راهنمایی بکن چون ما اهل بیتی هستیم که از پشت به زنان نگاه نمی

تأنیث  انهنش «فحکی» تأنیث دارد ولی کلمه ةنشان« فضربت» کلمهاثیر در عبارت ابن

دد، گربه ریح )که مؤنث است( بازنمی «حکی» ضمیر فاعلیِ بر این اساس .ندارد

ح که به ری« فضربت»اما ضمیر فاعلیِ  گرددبازمیکر است( بلکه به ثوب )که مذ

. بنابراین معنای حدیث این است که باد لباس را به پشت گرددمؤنث است بازمی

 که لباس کنار رفته باشد وداد، نه آندختر چسباند و لباس حجم باسن را نشان می

 .باسن برهنه شده باشد

عبارت  ةدر ترجمبا این حال نویسنده کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر،    

دامن  ناگهان بادی وزید و از پشت» نوشته است: "عجیزتها یثوبَها فحکفضربت الریح "
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با چنان که واضح است در این ترجمه  !«وی را بالا زد و سرین او پیدا شد جامه

لمه ، ک«فَحَکَی»د به جای کلمه دهد بایای که نویسنده کتاب به دست میترجمه

اس اسناد به لب« حکی»به کار رفته باشد. چون ظاهراً در ترجمه ایشان، فعل « فَحَکَت»

نیافته، بلکه به باد اسناد یافته و در نتیجه به این معنا حمل شده که باد ]با بالابردن 

 لباس[ بدن را آشکار کرد!

را درست  ساخت جمله فعلیه کند که نویسنده،ای روشن میچنین ترجمه   

تشخیص نداده است. به این خطای فاحش این را هم باید افزود که در هیج جای 

 ةای که دال بر بالارفتن لباس باشد، وجود ندارد. کلممتن عربی این حدیث، کلمه

دین معنا ببه معنای بالا بردن نیست بلکه نیز « فضربت الریح ثوبَها» در عبارتِ« ضربت»

 .باد لباس او را به بدنش کوباند )چسباند(است که 

خواهد و برخی مستندات مشابهِ دیگر مینده با چنین برداشتی از این متن نویس   

جاب اند! و حاین ادعا را اثبات بکند که حتی پاکترین افراد کره زمین برهنه بوده

ولی در ( 21 و ص 23)ترکاشوند، ص تنه نبوده است! خود آنها چیزی بیش از پوشش پایین

 کامیابی کافی به دست نیاورده است. ،اثیرترجمه عبارت ابن

  گيرینتيجه

 «حجاب شرعی در عصر پیامبر»این تحقیق نشان داد که نویسنده محترم کتاب    

های خمار، عریان، خلخال، دست کم در هفت مورد از ترجمه مفردات شامل واژه

دچار خطا  ساختارهای جمله و دو مورد از ترجمه رأس و القواعد، واسعة الاکمامساق، 

های ای ذکر شده چنانچه گذشت سبب برداشتهای ترجمهشده است. اشتباه

یری گثیر مهمی در نتیجهأهای تاریخی و روایات شده است که تناصوابی از گزارش

های ارائه شده در این کتاب لف کتاب حجاب شرعی داشته است، هرچند ترجمهؤم

 هایی سلیس و روان و به دور از اغلاق است. هترجم
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